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و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم در حقوق رم تقصير به عنوان مبنـا.تاسحقوق اروپا

شدمدنيو معيار مسئوليت  نظريه تقصير از طريق حقوق رم در قانون مدني فرانـسه. شمرده مي

و قانون مسئوليت مدني ايران نيز تحت تاثير آن  و از آنجا در قوانين مدني ديگر كشورها رسوخ

يا مبنـاي لاضرر)ص(فرموده پيامبربه)و به تبع آن قانون مدني(در حقوق اسلام.قرار گرفت

و مسئوليت مدني بر نفي ضرر بنيان گرفت  در.ه است نفي ضرر به عنوان يك اصل پذيرفته شده

و رويه قضائي را وادار كرد كـه بـهيحقوق اروپا نيز به تدريج نارسا ي نظريه تقصير حقوقدانان

و به مبناي نفي ضرر نز در اين مقالـه سـير. ديك شوندسوي مسئوليت بدون تقصير روي آورند
.اين تحول مورد بررسي قرار گرفته است
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.اثبات حكم، تقصير، لاضرر، مسئولت محض

 :bahramy.hamid@gmail.com Email 88082414: فاكس∗
:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله

.8، شماره 1389، سال»با مطالعه تطبيقي در حقوق اسلامي» حق مطلق«نگرشي نو در باره نظريه«
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 پيشينه تاريخي:مقدمه-1
كه نماينده آن حقوق فرانسه است فرزند خلف حقـوق رم بـه شـمار حقوق اروپاي قاره اي

 مور اندير، ژوليو دولا(ه عنوان مبناي مسئووليت پذيرفته شده بودبتقصيردر حقوق رم مبناي. آيدمي

ج 1966 ص2، درتقصير مبناي نظريه.)313، مس اين فكر بود كه انسان ” خطـا“ول است كـهئجائي

در” تقصيري“يا به تعبيري ديگر مسووليت انسان و كه احساسيجا مرتكب شده باشد ي است

و از نظر اخلا وئدرايـن مـورد بـين مـس. ول باشـدئقـي مـس ناراحتي وجدان كند وليت كيفـري

در. وليت مدني وحدت مبنا بودئمس و مـدني  به اين معني كه انـسان در هـر دو عرصـه كيفـري

مييجا مسي مسئول شناخته كه از نظر اخلاقي و بهمين علت پيدايش نظريهئشد  تقصيرول بود

:اندرا تحت تاثير دو جريان دانسته

مس،اول مسوئ وحدت و ازئليت كيفري .را دانستيمنآوليت مدني كه در بالا منظور

كه تحت تاثير تعاليم كليسا شكل گرفته بودي آرمان اخلاق گرا؛دوم ج(ي  مكـرر9بودان وروديـر،

كه انسان در)1357ش . ول اسـت كـه نـاراحتي وجـدان داشـته باشـدئي مـسيجابه اين توضيح

وي راه طرفداران اين نظر، مبناي تقصير را  مناسب براي رسوخ اخلاق در حقوق مـي دانـستند

مي شمردند .تعاليم اخلاقي را جزو حقوق فطري

و به تصويب رسـيد1804سرانجام در سال قـانون. ميلادي قانون مدني فرانسه تدوين شد

و نظريـات دوران) مـيلادي 1789(هاي اصيل انقلاب كبير فرانسه مدني فرانسه محتوي انديشه 

و مخصوصاً تحت تاثير انديشه هاي حقوقي دو حقوقدان عهـد كهـن ايـن بلافص ل انقلاب بود

اسـتاد حقـوق دانـشگاه اُرلئـان)1695–1772(پوتيـهو) 1627-1697(دومـا كشور يعني

.)83ص،1382،(Catherine, Vernon)و كاترين ورنون (Elliot, Catherine)اليوت كاترين(تدوين شد

و حقـوق قراردادهـاو تعهداتسه بخـش قانون مدني فران  را از حقـوق رم اقتبـاس كـرد

و از آنجـا”تقصير“ بـهبه عنوان مبناي مسئوليت مدني از اين طريق وارد قانون مـدني فرانـسه

ص 1964پراسر،(ديگر قوانين دنيا راه يافت  : قانون مدني فرانـسه آمـده اسـت1382در ماده.)371،
Art. 1382 Tout fait quelqonque de Íhomme , qui cause a autruit un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé a le reparer/و موجـب ضـرر هر عملي كـه شخـصي انجـام دهـد

 او زيان مزبور وارد آمده موظف به جبـران خـسارت تقصيرديگري شود، كسي را كه در نتيجه 

از953، 951،952البته در مواد.كندمي آن”تقصير“ قانون مدني ايران نيز و را نـام بـرده شـده

مي” تفريط“و” تعدي“اعم از اي بر همان مفهوم تقصير مـصطلح تواند تا اندازه دانسته است كه

مي  و همه را در حقوق اروپا منطبق باشد حقـوق اسـلامياز دانيم كه قانون مدني، اين اصطلاح

نكت  ميهاقتباس كرده است ولي كه عملكرد تقصير در حقوق اي كه معمولاً ناگفته ماند اين است

و منظـور  اسلامي با حقوق اروپا بسيار متفاوت است آنچه از تقصير در حقـوق اروپـا مقـصود
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در. است مبناي مسئوليت مدني است و نـه كه هيچكس نه در مسئوليت قـراردادي به اين معني

صو-مسئوليت خارج از قرارداد  از” تقصير“رت جز در و مسئوليت جبران ضرري را كـه ضمان

كه مسئوليت مـدني  و تنها در صورت ارتكاب تقصير است به ديگري وارد آمده ندارد سوي او

مي  مي. كندمعني پيدا كه در حقوق اسـلامي اصـل، در حالي. شودمسئوليت جبران ضرر مطرح

و جز رابطه سببيت، عامل” نفي ضرر“ نيياست به عنوان نقـش.ست ديگر موثر ” تقـصير“آنچه

را” استيمان“، مانع”تقصير“در حقوق اسلامي مطرح نظر است اينكه در صورت وجود امانت،

به يد يد اماني كند، برطرف مي وميغاصبانه تبديل كه امـين مرتكـب تقـصير در صورتي شود

بـه نظـر صـاحب كـافي اسـت در ايـن مـورد. ضامن خواهد بود” قاعده علي اليد“شود طبق

مي  كه ان الاستئمان من مسقطات الضمان فلا تكـون الامانـه مـضمونه“:گويدعناوين توجه كنيم

و التفـريط. بمحض كونها مقبوضه باليد  فتـصير مـضمونه كـسائر مـا نعم، اذا حصل التعدي

."استولي عليه اليد علي القاعده
يد”امانت“ بنابراين؛از مسقطات ضمان است) امانت(استيمان به صرف اينكه مستلزم وضع

و تفريط. است موجب ضمان نيست قاعـده علـي صورت گيرد طبق) تقصير(آري اگر تعدي

مي اليد ص 1429مراغي،(”شود موجب ضمان و نيازمنـد.)445قمري، عنوان شـصتم، عبارت روشـن اسـت

و .تفسير نيست توضيح

 تحولات نظريه تقصير.1-1
هاي جديد توليـد مـورد اسـتفاده قـرار باعث شد كه سيستمانقلاب صنعتي در قرن نوزدهم

و شركتهاي بزرگ تشكيل دادند، كارخانه هاي تـازه بـه. گيرند سرمايه داران با هم متحد شدند

و روشهاي جديد توليد باعث ورود زيانها  و مـصرف كننـدگان شـديكار افتادند .ي بر كـارگران

و اگر تقصيري هم داشت بـه سـادگي تقصيرورود زيان قطعي بود ولي در ظاهر كسي  نداشت

و مصرف كنندگان، قدرت مقابله با سرمايه داران را كـه اينـك متحـد. قابل اثبات نبود كارگران

به سادگي نمي  و چون شد تقصير كارخانه داران را اثبـات كـرد در عمـل، شده بودند، نداشتند

و ثروتمندان مورد اس  به نفع سرمايه داران مي نظريه تقصير و. گرفتتفاده قرار در زمينـه حمـل

 دائـم التزايـد را پـيشينقل نيز همين وضع پيش آمد ورود اتوموبيل در زندگي مـردم خطرات ـ

و در مجموع مي و آورده بود و روابـط كـارگر و نقـل توان گفت كـه حـوادث ناشـي از حمـل

و مشخص  و تكنيك اشكالات نظريه تقصير را ملموس و توسعه صنعت كرده بود ولـي كارفرما

و متـوالي  و آراء متعدد و وجود متون قانوني كه قرنها با اين نظريه خو گرفته انديشه حقوقدانان

دادگاههاي نيز مزيد بر علت بود لذا هر گونه راه حلي را نيز در درون نظريـه تقـصير جـستجو 
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ميمي و ر؛كوشيدند تا اين چارچوب را حفظ كنند كردند به به تدريج حل بنابراين هـاي زيـر اه

ص 1388بهرامي احمدي،(متوسل شدند ،96(.

" تقصير قراردادي" استفاده از قالب.2-1
كه پيروان نظريه تقصير، نظريه مزبوررا هم مبناي مـسووليت قـراردادي اندكي قبل گفته شد

و هم مبناي مسئووليت خارج از قراردادمي به نظر طرفداران اين؛دانند كه نظريـه با اين تفاوت

و در  كه با نقص قرارداد باعث زيان طرف مقابل شده مفـروض اسـت در قرارداد، تقصير طرفي

البتـه در حقـوق(محافظه كارترين نظرها بار دليل عدم تقصير بر دوش متخلف قراردادي است 

و طبـق مـواد   قـانون مـدني، متعهـد قـراردادي در 229و 227ايران مطلب طور ديگري اسـت

مي صورتي از پردا كه ثابت كند خت خسارت معاف مانع اجراي قرار داد بـوده” قوه قاهره“شود

از، بنابراين.)است  رويه قـضايي فرانـسه كوشـيد بـا توسـل بـه تعهـد ضـمني بـراي بـسياري

. نـدكهاي خارج از قرارداد ريشه يا توجيه قراردادي جستجو كند يا فـرض قـرارداد مسووليت

دست آويز قراردادكار، كارفرمارا متعهد ضمني براي سلامت كارگر دانستند بنابراين دادگاهها به

و مسافران  و نقل را ضامن سلامت كالاها و نقل، متصدي حمل به بهانه وجود قرار داد حمل و

به نفع شـخص ثالـث)402، شماره 1983مازو،(تصور كردند و به تدريج اين تعهد را به تعهد ضمني

ص 1952ريپـر،(نيز سرايت دادنـدبه بازماندگان مسافر و وارثـان مـسافر را از اثبـات تقـصير) 113،

و نقل معاف دانستند .)1933مه24و 1932 دسامبر،6ديوان كشور فرانسه شعبه مدني،(متصدي حمل

 توسل به اماره تقصير-3-1
كش” تقصير قراردادي“در آنجا كه بهره گيري از قالب ور فرانسه ميسر يا مناسب نبود، ديوان

كه اگر از اشياء منقول خسارتي بـه ديگـري وارد  در اوائل قرن بيستم در حكم خود اعلام كرد

شود عليه محافظ اين اشياء اماره تقصير وجود دارد لذا اوست كـه بايـد بـي تقـصيري خـود را 

و محافظـان حيوانـات جـز. ثابت كند  بـاو بعداً ديوان كشور راي داد كه محافظان اشياء منقول

.)1906 مـه8و 1904 ژوئن3ديوان كشور فرانسه(شونداثبات قوه قاهره از مسئوليت مبرا نمي 

. تفاوت چندان ندارد”مسئوليت عيني“نتيجه اين نظر با

 دگرگوني مفهوم تقصير.4-1
به نظريه كه قبلاً گفتيم توجيه مهم روي آوردن حقوقدانان عنصر اخلاقي” تقصير“همانطور

و  مي دانستند را دريچه آن آن بود  ولي ناتواني فزاينـده نظريـه؛اي براي ورود اخلاق در حقوق

و صنعت باعث شد كه مزبور در حل مشكلات در حال گسترش حقوقي ناشي از پيشرفت علم
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و قاضيان از توجيه اخلاقي و گفتند براي” تقصير“حقوقدانان نكه كسي مقـصرآدست كشيدند

كه رفتا با در نظـر گـرفتن ايـن ويژگيهـا.ر او را با ويژگيهاي خودش بسنجيم باشد لازم نيست

قابل سرزنش بدانيم بلكه بايد او را با يك انسان معمولي مقايسه كنيم يعني بايـد ديـد كـه يـك 

ص 1964ـ پراسر، 433ش،1983مازو،(كردانسان معمولي در همان شرايط چگونه رفتار مي .) بـه بعـد 153،

به ديگران اصلاحي قانون مدني فرانسه 489ادهم2 در نتيجه بند  مسئوليت ديوانه را در اضرار

به ديوانه نيستكه اصولاً پذيرفت در حالي به،به اين ترتيب. تقصير قابل انتساب  نظريه تقصير

كه”مسئووليت موضوعي“نظريه كه از پيش آهنگان نظريه اخلاقـي”ريپر“ نزديك شد تا آنجا

بي جـان فرضـي از حقوق بود از نظريه و براي محافظ اشياء اي شبيه نظريه موضوعي دفاع كرد

كه قابل اثبات خلاف نيست تقصير ” تقـصير“كه طرفدار جدي نظريـه”مازوها“. را مطرح كرد

و”تقصير نوعي“بودند از نظريه ” نظريـه خطـر“ ايـشان را از طرفـداران”ساواتيه“ دفاع كردند

به.)278ش،1974سـاواتيه،(شماردمي جرم“در كنار اين تحولات در قرن بيستم در زمينه هاي مربوط

ها” شناسي كه اين مكتبها نيز در تضعيف نظريهينيز مكتب مـوثر” تقـصير“ي جديد مطرح شد

آدلـف“يلهوسـب بود كـه Cosail Defenseيا”مكتب دفاع اجتماعي“از جمله اين مكتبها. بودند

گ“و Adolf prinse” پرنيس و توجـه بـه رشـته هـا” مارك آنسل“و” راماتيكافليپو ييمطرح شد

 عدالت ترميمـي“و ظهور مكتب  “ victimologieبزه ديده شناسي“ جديد در جرم شناسي مثل

Justice Restorative “  نظريـه“در مقابـلرا”ضرورت جبران ضـرر“ نيز انديشه 1990در سال

ص3ج،saleilles ،1939(”سالي“در همين مرحله. تقويت كرد”تقصير كه در) 376، اظهار نظر كرد

 است يعني مبلغي از يـك دو دارائيمسووليت مدني جاي بحثهاي اخلاقي نيست زيرا بحث از 

به داراي ديگر اضافه مي و مي شود لذا ضـرورتي بـراي وجـود عنـصر تقـصير. شوددارائي كم

همچنـين” سـالي“. وليت كيفري است نتيجه اين استدلال جدائي مسئوليت مدني از مسئ. نيست

و عـدالت  و عدالت نيز بايد نظريه تقصير رها شـود زيـرا اخـلاق گفت كه حتي از نظر اخلاق

مي  كه با عمل خود ايجاب به ديگري ضرر زده تحميل شـود اگـر كند كه جبران ضرر بر كسي

ئـه كـرد كـه بـه ارا جديدي نيز در همين زمان نظرياتژوسران.چه تقصيري مرتكب نشده باشد

.شودعلت تاثيرات عميق آن در حقوق بطور جداگانه مطرح مي

 هاي مسئوليت بدون تقصير نظريه-2
به جاي تقصير” تقصير نوعي“و جايگزين شدن” تقصير“گذشته از بروز تغييرات در مفهوم

ازيشخصي، نظريات كه جديد خارج  ـجمله مـي آن از محدوده تقصير نيز مطرح شدند ه تـوان ب

.نظريات زير اشاره كرد
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 نظريه ايجاد خطر.1-2
كه باعث ورود ضرر شده مطرح نيست بلكـه آنچـه در اين نظريه، درستي يا نادرستي فعلي

به خوانده است  مي. اهميت دارد انتساب ضرر  هـر كـس بـه فعـاليتي: گويندطرفداران اين نظر

 از ايـن محـيط خطرنـاك سـوداو. خطرناك بوجـود مـي آورديپردازد پيرامون خود محيطمي

آنمي و هر كس سود چيزي را مي برد بايد زيان به دو گونـه.را نيز تحمل كند برد نظريه خطر

مي شود اعـم كه مورد سوديدر يك گونه،:مطرح شده است  نظر است شامل هر گونه سودي

ار بـر دو چرخـه به اين ترتيب كسي كـه سـو. سود مادي باشد يا سود معنوي،از اينكه آن سود 

و ورزش است از   اگـر از عمـل او بـه، بنـابراين؛كار خود سود مـي بـرد خود مشغول گردش

و يـا مرتكـب نـشده باشـد-ديگري زياني برسد  در هـر حـال- خواه تقصيري مرتكـب شـده

يي، نظريـه مزبـور را منحـصر بـه جـا نظريه خطر بعضي از پيروان.مسئوول جبران ضرر است

شمي كه و بولانژه(خصي در فعاليت خود نفع مادي در نظر داشته باشد دانند ش2ج،1956ريپر و) 910،

 نظريـه،بنـابراين. دانـسته انـد”خطر در برابر انتفاع“به همين علت بعضي اين فرض را نظريه

به جا كه شخصي كارگاه يا كارخانه يا موسـسه انتفـاعي ديگـر را راهميييمزبور محدود شود

مي اندازدمي مس. كنديا مديريت  ول زيانئچنين فردي را بدون آنكه تقصيري مرتكب شده باشد

به ديگران مي و تنك،( دانندهاي وارد آمده ش1ج، 1973مازو ج 1933 ژوسـران،- پاريس 1973، 349، ش2، ،

ج 1977، دموگ، 1014 ش3، ،358(.

:در ارتباط با نظريه خطر ذكر دو نكته ضروري است

چه-لنكته او مسنظريه خطر اگر و به حـساب مـي وليتئ جز و در هاي بدون تقصير آيـد

 مطرح در حقوق اسلام،”نفي ضرر“واقع هم چنين است ولي نظريه خطر با مسووليت عيني يا 

به ديگري وارد آيد عامل آن زيـان.يكي نيست كه در-در حقوق اسلامي هر زياني  حتـي اگـر

ن-خواب باشد مي شود كـه عامـل آن از كـار ضامن است ولي در ظريه خطر تنها زياني جبران

.خود سودي انتظار داشته باشد

ص 1369كاتوزيـان،( بعضي از اساتيد-نكته دوم هر كـس“ را با اين شعار كه نظريه خطر)100،

مي  انـد مترادف ضابطه حقوق اسلامي دانسته”.برد، زيان آن را نيز بايد تحمل كند سود كاري را

مي”.ن له الغنم فعليه الغرمم“: كه تواند ترجمه خـوبي بـراي بـازگو كـردن در اينكه اين جمله

كه ضـابطه باشد”نظريه خطر“محتواي  و ايرادي نيست ولي بايد توجه داشت مـن لـه“حرف

مي”الغنم فعليه الغرم  از كه به حساب آيد با آنچه مفهـوم” نظريه خطـر“تواند از قواعد فقه نيز

 مـدلول روايـت”من له الغنم فعليـه الغـرم“در حقوق اسلامي ضابطه. اطي ندارد مي شود ارتب 

و منظور از آن تلازم”الخراج بالضمان“ و است و بر اساس آن مـي نماآت ملك : گوينـد است

منافع مبيع در بيع شرط مال مشتري است زيرا اگر مبيع تلف شود از مـال مـشتري تلـف شـده
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الغبه اين تلازم. است بـرد، هر كـس منـافع مـالي را مـي: يعني. گويندمي نم فعليه الغرم من له

به حساب او خواهد بود  و به زيان او ج 1388بهرامـي احمـدي،(غرامت، يعني تلف شدن آن مال نيز ،

ص1 ،295(.

 كار نامتعارف.2-2
،75ص هاي مجاور، رسـاله دكتـري، مالكيت( حقوقدان معروف فرانسوي است”ريپر“مبتكر اين نظر

 بر اساس اين نظريه، آنچه مـلاك اسـت انـسان محتـاط معمـولي نيـست، بلكـه مـلاك.)پـاريس

و”كارنامتعارف“و”كارمتعارف“ مي” ريپر“ است كند كـه اگـر كـار نامتعـارف موجـب اضافه

و نتيجه مـي گيـرد كـه؛ ديگر شوديزيان چه در اجراي حق باشد معذلك ضمان آور است  اگر

و ديگري رابطه سببيت بين ضرر. چيز را بايد اثبات كند شخص زيان ديده سه يكي ورود ضرر

كه عامل ضرر در ملك يا حق خود كرده است و سوم نامتعارف بودن تصرفي بـه.و عامل ضرر

 در ملاك”ريپر”بعضي از اساتيد نظر. در اين نظر نيز مبناي تقصير حذف شده است،اين ترتيب 

132 تصرف ضمان آور مالك در ملك يا حق خود، همانند ماده براي”كار نامتعارف“قراردادن

مي گويد قانون مدني دانسته نمي“:اند كه تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم هيچكس

از” تضرر“ و براي رفع حاجت يا دفـع ضـرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف

.)205ص كاتوزيان، همان،(”خود باشد

م كه به قـدر متعـارف باشـد توجـه همانطور كه مي شود در اين ماده نيز به تصرفي لاحظه

و آن  ولي اگر توجه شود ملاحظـه مـي.را مجوز تصرف مالك در ملك خود دانسته است كرده

و نظـر شو مخـصوصاً در مـورد نقـش” ريپـر“د كه علي رغم شباهتهاي موجود بين ايـن مـاده

ياختلافـ” ريپـر“گويـد بـا نظـر انون مدني مـيق 132، معذلك بين آنچه ماده متعارفتصرف 

و آن اختلاف از جمله اين است كه بار اثبات ورود ضرر” ريپر“طبق نظر: مشخص وجود دارد

و يا ملك خود بر دوش زيانديـده  و نامتعارف بودن تصرف زيانبار شخص صاحب حق در حق

از132ماده است ولي از كه اس شده اثبات متعـارف بـودن اقتبقاعده لاضرر قانون مدني ايران

به همين علت تصريح كـرده كـه اگـر تصرف مالك يا ذيحق بر عهده مالك يا ذي  و حق است

و مستلزم تضرر همسايه شود  به چنـين؛اين تصرف متعارف نباشد  مالك يا صاحب حق، مجاز

و اين تفاوت، تفاوت كه بين ماده. مهم استيتصرفي نيست انونقـ132صرفنظر از اين تفاوت

و نظر  مي” ريپر“مدني با نظريه سنتي تقصير در ايـن” ريپر“توان گفت كه فرق نظر وجود دارد،

به جاي قابل سرزنش بودن كار زيانبار، عمل شخص زيان زننده را با معيـار نـوعي  كه جا است

و روشن است كه با نظريه سنتي تقصير تفاوت بسيار دارد .عرف مي سنجد
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 نظريات ژوسران.3-2
 حقوقدان فرانسوي در اوائل قرن بيـستم اسـت كـه نظريـات حقـوقي او باعـث”ژوسران“

و از جمله تحولاتي در زمينه تحولاتي در زمينه هـاي گونـاگون مـسئوليت هاي مختلف حقوقي

و سوء استفاده از حق شد   توجـه بـه ژوسـران محور نظريـات. مدني از قبيل حقوق همسايگي

ص 1933وسران،ژ(بود” اهداف اجتماعي حقوق“ حقوق، اهداف اجتمـاعي دارد: گفتوي مي.)232،

به آن برسد بنابراين  به،كه بايد نظريات ژوسران مـوافقين. معنا ندارد”قصد“و”تقصير“ توجه

هـاي مخالفين نظريات وي از نابودي شخـصيت انـسان در نگـرش.و مخالفين زيادي پيدا كرد 

و مي   وجدان انسان.)1436 مكرر، شماره9ج،1923بودان ولوربور پي ژونيه،(:گفتنداجتماعي هراس داشتند

مي ژوسرانولي. كنددر مقابل چنين نگرشي طغيان مي گفتند چنين هراسـيو طرفداران نظر او

و همچنـين تمايـل طبيعـي بـه بي جاست زيرا احساس اخلاقي كه خصيصه انسان متعهد است

وا  ميزندگي اجتماعي، افراد انساني را كنـد كـه خوشـبختي خـود را در خوشـبختي جامعـه دار

 هـاي افراطـي طرفداران نظر ژوسران، مخالفين نظـر وي را تحـت تـاثير انديـشه.جستجو كنند 

 در ضرورت توجه بـه”ژوسران“نظريه.دانستندميو پوفندرف گروسيوس،لاكفرد گرايانه،

و مخـصوصاً نظـام غايت اجتماعي حقوق مورد توجه بـسياري از كـشورها قـ هـاي رار گرفـت

مي  يهـاي ژوسـران را چـارچوب انديشه.يافتندسوسياليستي كه در نيمه اول قرن بيستم گسترش

ايـن موضـوع باعـث شـد بـسياري از كـشورهاي. دانستندخوب براي عرضه نظرهاي خود مي

چ)1964 قانون مدني سال5ماده(سوسياليستي قرن بيستم از قبيل شوروي  كـسلواكي، لهـستان،

هدف اجتمـاعي حقـوق را در قـوانين) قوانين مدني5و5،6به ترتيب در مواد(و مجارستان 

و يونـان  و بعضي از كشورهاي غير سوسياليستي مثل لبنان، ونزوئلا، پرتغـال مدني خود آوردند

را) قانون مدني281و1158،334، 124به ترتيب در مواد(نيز  مضمون هدف اجتماعي حقوق

.در قوانين مدني خود درج كردند

”نظريه تقصير“ نقش دولت بمنظور ترميم نقص افزايش.4-2
ن معمولاً انديشه و بيـشتر از خستينهاي نوين حقوقي براي  بـار در سيـستم حقـوق نوشـته

كه مورد بحث ما در اين عنـوان اسـت، سوي حقوقدانان فرانسوي مطرح شده اند ولي در آنچه

به نامهاي  يكـي. اسـتprosserو keetonابتكار طرح اين نظريه از سوي دو حقوقدان امريكائي

و نظريـه ايـشان نـام بـرده اسـت  ،1362كاتوزيـان، ( از اساتيد حقوق در كتاب خود از اين دو استاد

در.)و بعـد 235ص ويجا به عقيده اين دو استاد ي كـه شخـصي بـه ديگـري ضـرري وارد آورده

دولـت اسـت كـه بـه جبران اين ضرر با استمداد از نظريه تقصير ميسر نيست در اينجا وظيفـه

و خير“اين نظريه به عنوان. نمايندگي از جامعه بايد خسارت را جبران كند  خوانده شـده” رفاه
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شكل.است به  كـه نظـر”نفـي ضـرر“ روشن توجه حقوقدانان انديشمند را به اصـلياين نظر

مي،حقوق اسلامي است كه عدالت در وجـدان او رسـوخ. دهد نشان زيرا يك حقوقدان متفكر

به علت وجود نقـش رده نميك و كه زياني توسط فردي بر ديگري وارد آمده باشد تواند بپذيرد

بينـد كـه در قوانين، ضرر مزبور بدون جبران بماند لذا راه چاره را در ايـن مـي” تقصير“عنصر 

و بديهي اسـت كـه اگـر هماننـد حقـوق  دولت، جبران ضرر كند تا ضرري بدون جبران نماند

ت  تبديل كنيم در موارد بـسيار كمـي نيـاز بـه دخالـت” نفي ضرر“قصير را به معيار اسلام معيار

آن. دولت در اين مورد پيش خواهد آمد  و حتي فراتر از معذلك در حقوق اسلامي چنين نقشي

به حساب مي و پيشگام و در اين زمينه نيز حقوق اسلام پيشرو .آيدبراي دولت پيش بيني شده

ا6توجه در آيه و همچنـين آيـات سوره كه در ارتباط با تفسير آيه مزبور و رواياتي حزاب

و سـوء281ديگر از جمله آيه  به دست ما رسـيده راهگـشاي بـسياري از ابهامـات  سوره بقره

مي:از جمله به مطالب زير توجه شود. تعبيرهاست .فرمايددر آيه ششم از سوره احزاب

و ازواج“ و اولـوا الارحـام النبي اولي بالمومنين من انفسهم بعـضهم اولـي.ه امهـاتهم

 ... ببعض

و همـسران پيـامبر نيـز مـادران)ص(پيامبر نسبت به مومنان از خودشـان سـزاوارتر اسـت

به هم از خودشان سزوارترند و خويشاوندان نيز نسبت ”.مومنانند

:)282ص،16ج،1368طباطبائي،(در تفسير الميزان در تفسير اين آيه روايات زير آمده است

في“-1 عـن”جابر“عن”ابن مردويه“و”وداابود“و”احمد“، اخرج الدر المنثورو

و ترك ديناً فالي: انه كان يقول)ص(النبي انا اولي بكل مومن من نفسه فايما رجل مات

و”احمـد بـن حنبـل“ اسـت كـه”در المنثـور“در كتـاب.و من ترك مالاً فهو لورثتـه 

كه ازجابر” ابن مردويه“و) سيستاني= تاني سجس(”ابوداوود“ )ص(پيامبر روايت كرده اند

و دينـي،بنابراين. من از هر مومني از نفس خود او اولي هستم: فرمودمي  اگر كـسي بميـرد

و اگر مالي باقي گذارد از آن ورثه است ”.برگردن داشته باشد، آن دين را بايد من بپردازم

 روايت شـده)ص(پيامبر از جابر نيز از قول”صحيح بخاري“درو نظير همين روايت-2

.متن روايت صحيح بخاري به شرح زير است. است ولي با تفاوتي اندك

و مـن تـرك دينـاً او ضـياعاً“ انا اولي بكل مومن من نفسه فمن ترك مـالاً فللـوارث

و علي) كودكان بي سرپرست( بنـابراين اگـر.تممن از هر مومني از خود او اولي هـس. فالي 

و اگـر دينـي داشـته يـا كودكـان  كسي بعد از خـود مـالي بـاقي بگـذارد مـال وارثـان اوسـت

و كودكـان بـي سرپرسـت او را بايـد مـن بي سرپرستي باقي گذارد، دين او را بايد من بپردازم

”.سرپرستي كنم
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.ز آمده استنيالشّيعه وسائل عين روايت صحيح بخاري در كتاب-3

 1391كلينـي،( روايـت شـده كـه آنحـضرت فرمـود)الكافي(نيز در كتـاب)ص( از پيامبر-4

ص5ج قمري، ،236(:

لا في اسـراف“ و و ترك ديناً لم يكن في فساد ايما مومن او مسلم مات

ا. فعلي الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلـك  و تعـالي ... ان تبـارك

و انماالصدقا: يقول و المولفّه قلـوبهم و العاملين عليها ت للفقراء والمساكين

و الغارمين و له سهم عند الامام)60سوره توبه، آيه(فهو من الغارمين ...في الرقاب

. فان حبسه فاثمه عليه

كه نتيجه اسـراف و قرضي داشته باشد هر مومن يا مسلماني كه از دنيا برود

كه آن ديـن را ادا كنـد) كومت اسلاميح(نباشد بر عهده پيشواي مسلمين  است

و تعالي گفتـه اسـت كـه  و اگر نكند گناهش برگردن اوست زيرا خداوند تبارك

و براي جلب محبـت) ماليات واجب شرعي(صدقات و كارگزاران آن براي فقرا

و اداي قرض بدهكاران  و براي آزاد كردن بردگان از. است... دلها و اين كس نيز

و پيـشواست اگـر بدهكاران است كه مال اوست نـزد امـام و سهمي از صدقات

.)كافي، همان(”قرض او را ادا نكند گناهش برگردن پيشواست

از-5 آن)ع(امام رضا روايتي در كتاب كافي كه شخصي از حضرت دربـاره معنـي رسيده

از سوره بقره 281آيه  كه منظور گر مـديونا. وان كان ذوعسره فنظره الي ميسره“ سئوال كرده

:فرمـود)ع(چيست؟ حضرت امام رضا”.تنگدست باشد او را تا هنگام فراخ دستي مهلت دهيد 

آري بـه قـدري/نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الي الامام فيقضي عنه ما عليه سهم الغارمين“

به پيشواي مسلمين برسد صبر مي  و آنگاه حكومت اسلامي ديـنكه خبر تنگدستي مديون كنند

مي پردازداو  ج(”را از بيت المال ص5كليني، همان، ،93(.

و روايات كاملاً روشن است مي. دلالت آيات به بحث ما كه اگر آنچه مربوط شود اين است

به علت تنگدستي نتواند جبران ضرر كنـد  و خود به ديگري وارد آورد  از آنجـا؛كسي خسارتي

كه از زيان ديده جبـرانوظ،كه نبايد ضرري بدون جبران بماند بنابراين يفه دولت اسلامي است

خوشبختانه حداقل بخشي از اين نقطه نظر اسلامي در قوانين مصوب بعد از انقـلاب.ضرر كند 

:منعكس شده است، از جمله

: قانون مجازات اسلامي آمده است255 در ماده-1

و يا جسد مقتولي در شـارع“ هر گاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود

و قرائن ظني براي قاضي بر نـسبت قتـل او بـه شـخص يـا عام  پيدا شود

را از بيت المال بدهد ”.جماعتي نباشد، حاكم شرع بايد ديه او
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: قانون مجازات اسلامي گفته است313 ماده-2

و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفتـه“ ديه عمد

و اگر مال نداشته از بستگان نز مي ديك او با رعايت الاقرب فـالاقرب شود

و اگر بستگاني نداشت يا تمكني نداشتند ديه از بيـت المـال گرفته مي  شود

”.شودداده مي

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه“10مادهدر-3

ه منظـوربـ“:چنـين آمـده اسـت”.1387در مقابل شخص ثالث مصوب مرداد موتوري زميني 

هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت

علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فـرار كـردن يـا 

و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلـي  شناخته نشدن مسوول حادثه

توسـط)7به استثناء موارد مصرح در مـاده( بدني خارج از شرايط بيمه نامه هايخسارت

”.صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد

كه مذكور شد نيز نـشان مـي كه آمد، مواد قانوني و رواياتي ،دهنـد كـه اولاً گذشته از آيات

و وظيفه و ايران به نقش دولت و اخـلاق قوانين اسلام و اقامـه عـدل  او در حفظ تعادل جامعه

و قوانين ايران هيچ ضرري نبايد بدون جبـران بمانـد و ثانياً از نظر مقررات اسلامي توجه دارند

كه اگـر،به اين ترتيب.و اگر مسئول اصلي پيدا نشود، دولت بايد جبران ضرر كند   قطعي است

و اغلب قـوانين به عنوان مبناي مسئوليت” تقصير“چه هنوز نام  مدني در بعضي از قوانين ايران

كه يادگار حقوق رم قديم است بـسياريخارجي وجود دارد ولي در عمل، كارآ ي اين نهاد كهن

و مي كه جز خاطره محدود شده بـي جهـت نيـست كـه. اي از آن باقي نمانده اسـت توان گفت

جهان نيز به نارسائي اين نظريـه حتي حقوقدانان شناخته شده طرفدار نظريه تقصير در سرتاسر 

و از جمله و فصل مسائل پيچيده مسئووليت مدني اعتراف دارند :در حل

كه طرفدار جدي نظريه تقصير بوده-1 انـد اند، در نظر خود تا آنجا تجديد نظر كرده مازوها

.)278،ش 1974ساواتيه،(شماردمي”نظريه خطر“ايشان را از طرفداران جدي” ساواتيه“كه 

 قائل است مشخص كـردن نظريه تقصير حقوقدان فرانسوي تنها نقشي كه براي” سالي“-2

و فعل زيانبار است .رابطه سببيت بين ضرر

در”فيليپ لوتورنو“ استاد-3  كه از برجسته ترين اساتيد مـسووليت مـدني فرانـسه اسـت

تقصير را بـه صـورت نظريه”نارسائي نظريه تقصير در مسئوليت مدني“مقاله اي تحت عنوان

ج1978نقل از مازو،( جدي مورد انتقاد قرار داد ص2، ج 1982ـ وييني، 381، ش 1،1982، ،589(.
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4-le clerk)و پس از او رويه قضائي بلژيك نيز اعـلام كـرده) لوكرك انـد دادستان بلژيك

با:كه و اين تعبير در واقع و مال ديگري خود تقصير است، به جان  مسووليت عيني صدمه زدن

.)همان(و نفي ضرر تفاوت چنداني ندارد

و حـداقل بـا حقـوق” تقصير“اساتيد ايراني نيز بزرگان بسياري، مبناي از را اساساً نادرست

و براي حل مـشكلات پيچيـده مـسووليت مـدني در عـصر حاضـر نادرسـت   اسلامي ناسازگار

ميري لنگروديجعفر جعف دكتر محمددانند از جمله ايشان آقايمي كه چنين :گويد است

كه باب“ نهـاده شـده“Fauteتقـصير“بر مبنـاي” ضمانات“در حقوق اروپا

و غفلت مـي  بي احتياطي و و شامل تقصير به صورت تخطي عمدي باشـد است

و مــسوول نمــي داننــد، ايــن را اصــلو بيــرون از ايــن مــوارد كــسي را ضــامن

تامي) مبناي تقصير(تقصير  حدي حقوق ما تحت تـاثير آن واقـع شـده گويند كه

بر” ضمانات“اساس مباحث. است اضـرار بـه” صـرف انتـساب“قانون مدني ما

و غفلـت از او سـر زده  و بـي احتيـاطي فاعل ضرر نهاده شده است، خواه عمد

نه  و در زنـدگي پرمخـاطره. باشد يا اين ضابطه دقيقتر از ضوابط اروپائي اسـت

به آن متكـي باشـند عصر كنوني مناسبتر است  جعفـري لنگـرودي،(”و مسلمانان بايد

ش 1367 ،1625(.

كه در اينجا از مرحوم كه قبل از ديگر اساتيد بـه دكتر موسي جوانضروري است  ياد كنيم

و بعد از اينكه مبناي مسئوليت مدني اين و خارج از قـرارداد(نكته توجه داده ) اعم از قراردادي

به برتري اين مبنا بر مبنايو مسئوليت"نفي ضرر"را  تصريح كـرده"تقصير" موضوعي دانسته

ص 1326موسي جوان،(است از.)و بعد 326، و صـاحب نـام حقـوق مـدني ايـران ديگر اساتيد بزرگ

ص(جمله آقاي دكتر حسين صفائي نيز نظر مشابه دارند .)348رصفائي، جلد اول،

و مدافع استوار در پايان اين بحث خوب است نظر آقاي دكتر كا كه همواره حامي توزيان را

كه بوده” نظريه تقصير“ به زودي زماني فرا“:اند اضافه كنيم هر چند كه امروزه چنين نيست ولي

كه بيشتر خسارتها از راهمي بر” مسئوليت محض“رسد و اين نظر ” نظريـه تقـصير“جبران شود

” نفـي ضـرر“و” ضـرر“اني اينكه اخيـراً اصـل نكته پاي.)240ص همـان، كاتوزيان،(”كندحكومت مي

و دانشمندان علوم اجتماعي را نيز در كشورهاي پيشرفته دنيا به خود جلـب توجه جرم شناسان

و فلاسفه ليبرال بر اين باورنـد كـه)Penal Phlloshofers(بسياري از فيلسوفان كيفري. كرده است

مييجا دولت تنها در و آزاديهايي و منـع كيفـري تواند در حقوق نـد كـهكفردي مداخله كند

و حتـي كـساني كـه ورود ضـرر را تنهـا ضـابطه  به اشخاص شـود  رفتار فرد باعث ورود ضرر

مي را از مهم دانند آن نمي در اين ارتباط سئوالاتي براي دانشمندان مطرح. شمارندترين ضوابط

ك.است امكـان است نيـز“ ضرر محتمل”ه متضمن از جمله اينكه آيا براي جلوگيري از رفتاري
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 دفـع وجـوب" قابل ذكـر اسـت كـه)175ص،1383محمودي، رساله دكتـري( جرم انگاري وجود دارد

ج 1388بهرامي احمـدي،( از قواعد فقه اسلامي است"الضرر المحتمل رسـد بـه نظـر مـي.)331ص1،

پي  كه مي رود به همان راهي و تجربه و علم به كمك وحـي آن انسان با پاي عقل را امبران الهي

به آن راهنمائي كرده اند و انسانها را و مخـصوصاً دانـش. پيموده به حقوقدانان توصيه اينجانب

و مخـصوصاً در فقـه اماميـه  كه توجه داشته باشند كه در فقه اسـلامي پژوهان حقوق اين است

و عنايت ويژه گرانبها اي گنجينه كه بايد مورد توجه هياهوهـاي سياسـي. قرار گيرد نهفته است

و عدالتنـد  و همه آنان كه طالـب حـق و عملكرد نادرست بعضي مدعيان نبايد براي حقوقدانان

و فرهنگي غفلت كنند بي نظير حقوقي و از بهره گيري از اين ذخيره . موجب دلسردي شود

 نتيجه
 اسـت كـه در مـاده مبناي تقصير در مسئوليت مدني نتيجه تاثير حقوق رم در حقوق فرانسه

آن)1804مصوب( قانون مدني فرانسه 1382 و از و از آنجا در ديگر قوانين دنيـا منعكس شده

مبنـاي. اثـر گذاشـته اسـت 1339جمله در ماده اول قانون مسئوليت مدني ايران مصوب سـال 

به تبع آن در حقوق ايران، از جمله در قانون مدني، مبناي  و نفـي"مسئوليت در حقوق اسلامي

و ورود زيان براي احراز مسئوليت كافي"ضرر و تنها وجود رابطه سببيت بين عامل زيان  است

و اين مبنا در قواعد مختلف از قبيل يد": است، و تـسبيب"،"ضمان و درقاعـده" اتلاف

و به عقيده فقيهان اسلام قاعده لاضرر بـر ادلـه احكـام"لاضرر" " حكومـت" منعكس است
مي كند اثبات دارد  قانون مدني از 952،953، 951در حقوق اسلامي همچنين در مواد. حكم

 نام برده شده ولي منظور از آن با آنچه در حقوق اروپـا، بـه عنـوان مبنـاي مـسئوليت"تقصير"

مي شود متفاوت است و در قـانون مـدني. مدني از آن نام برده نقش تقصير در حقوق اسـلامي

كه مانع مصون كه طبق قاعده يت امين را بر طرفاين است به اين توضيح  ضمان يـد"مي كند،

 اگر مال كسي در اختيار فرد ديگري باشد هر ضرري را كه بر آن وارد آيد بايـد جبـران كنـد"

و تفريط است مانع امانـت را كه شامل تعدي ولي امانت، مانع ضمان امين است اما تقصير امين

مي  و در نتيجه، برطرف به"يد اماني"كند و كسي كـه امـينمي" يد عاديه" امين تبديل شود

يد(بوده طبق قاعده علي اليد  مي) ضمان كه بـر مـال ديگـري مسئول هر تلف يا خسارتي شود

.آيدوارد مي

به تدريج ضـعف نظريـه تقـصير را در حـل و اجتماعي در حقوق اروپا تحولات اقتصادي

به مسئوليت مدني آشك  و؛ار كرد مسائل مربوط  ولي نظريـه مزبـور در مـتن قـوانين آمـده بـود

و پس از آنها رويه قضائي كوشـيدند راههـا شد آن نمي ي پيـدايرا ناديده گرفت، لذا حقوقدانان

:بنابراين. كنند تا دامنه تاثير نظريه تقصير را محدودتر كنند
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در نظر گرفتند تا بار دليل را از دوش زيان براي بسياري از مسئوليتها مبناي قراردادي، اولاً

.ديده بردارند

 از مبنـاي اخلاقـي تقـصير" تقـصير شخـصي"به جاي" تقصير نوعي" با پذيرفتن�ثانياً

.دست برداشتند

از،ثالثاً و حتـي قـوانين جديـدي در خـارج و مبتنـي بـر"نظريـه تقـصير" نظريات نـوين

ر و و تصويب شدند و مسئوليت عيني مطرح  ويـه قـضائي نـويني در ايـن راسـتا مـستقر شـد،

ي مـسئوليتينظريه خطر، نظريه اهداف اجتمـاعي حقـوق، نظريـه جـدا:ي جديد مثليهانظريه

و نقش دولت در جبران ضررهاي جبران نـشده از سـوي و مطرح شدند و كيفري تدوين مدني

و حتي اخيراً نظريـه  و در برخي موارد عملي شد  در حقـوق"نفـي ضـرر"حقوقدانان مطرح

و مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاري نيز مطرح شده و جرم شناسي همه اينهـا. كيفري

به سويكه اتفاق افتاده نشان دهنده گرايش سريع مكتب   يعني همان" نفي ضرر"هاي حقوقي

كه توسط شارع اسلام مطرح شـده اسـت و نكـه مـسلمانانآنتيجـه. مفهوم قاعده لاضرر است

از مخصوصاً پيروان مكتب اهل بيت بايد ارزش و در پاسـداري هاي مكتب اسلام را ارج نهنـد

و تلاش وافر نمايند .آن سعي
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